
 
غیب و شهادت

امــروزه نکتۀ بســیار مهــم در فرهنــگ این 
اســت که رابطۀ غیب و شــهادت چیست. 
سکولاریسم، ایمان به غیب را رها کرده بود 
و در دورۀ مدرنیســم ظاهــر هــر چیز ملاک 
بود و مدرنیســم به حــال نمی نگریســت و 
فقط به قال توجه داشت، به آنچه شخصی 
اســت کاری نداشــت و می خواســت ظاهر 
را اجــرا کنــد. در نتیجــۀ همین نــگاه، روح 
بــه روان تبدیل شــد و روانشناســی شــکل 
گرفت. روح شناسی به روان شناسی تبدیل 
و همه چیز به ظاهر تقلیل داده شــد. ریشۀ 
این موضوع به کانت بــاز می گردد که گوهر 
و جوهر را حــذف کــرد و به پدیــدار و ظاهر 
پرداخت و دربارۀ آنچه دیدنی است، بحث 
کرد. بر اساس همین نگاه، غرب از نظر فنی 
رشد کرد، اما جنگ جهانی اوّل و دوم شوک 

سنگینی در این زمینه بود. 
بنیان اســلام، مدرنیسم نیســت، بلکه 
ایمان به غیب اســت. اما ایمان به غیب به 
این معنا که باید غیب را به شهادت ، ظاهر 
یــا تجلــی برســاند. ایــن موضوع در شــیعه 
بسیار قوی است. بر اساس تئوری امامت، 
امام کســی اســت که چه در مرگــش و چه 
در زندگــی اش غیــب را به شــهادت و عالم 
عینیت و یقیــن تبدیل می کنــد. این نکته 
در تفکر شــیعه بســیار بنیادین است. پس 
امام است که می گوید ایمان به غیب وجود 
دارد، امــا ایمــان به غیبــی که به شــهادت 
تبدیل شــود و تجلی آن را ببینیــم و آرامش 
پیدا کنیم. وقتی غیب توســط یک امام به 
شــهادت و یقین تبدیل نشــود و بخواهد بر 
اساس ظنّیات، تجســم و عینیت پیدا کند 
حتماً به خشــونت بی پایان می انجامد. ما 
امامی می خواهیم که غیب را به شهادت و 

یقین تبدیل کند.

 
ولایت، روش شناسی امامت

نکتۀ مهمی که در امامت وجود دارد، ولایت 
اســت. امامت، غیب را به شــهادت تبدیل 
می کند تا ما دچار خشــونت و ظاهرگرایی 
مفرط نشــویم. پس نه ظاهرســازی هندی 
و نه خشــونت داعشــی. داعش، مبنــا را بر 
ظاهر نمی گــذارد و به همین دلیــل، ظاهر 
را به نفــع غایب نابــود می کند و افــراد را به 
این دلیل می کُشــد که کافرند؛ درحالی که 
ایمان و کفــر مربوط به عالم غیب اســت. 
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